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سرویس خارجی-
از 7 اکتبر، اسرائیل با حدود 40000 سرباز 
جنگی به شــمال غزه حمله کرده و منطقه 
کوچکی را با یکی از شدیدترین بمباران های 
تاریخ شکسته است. در نتیجه نزدیک به دو 
میلیــون نفر خانه های خود را ترک کرده اند. 
به گفته وزارت بهداشت غزه، بیش از 15000 
غیرنظامــی )از جمله حدود 6000 کودک و 
5000 زن( در این حملات کشته شده اند و 
وزارت امور خارجه ایالات متحده پیشــنهاد 
کرده اســت که تلفات واقعی ممکن اســت 
حتی بیشتر باشــد. اسرائیل بیمارستان ها و 
آمبولانس ها را بمباران کرده و حدود نیمی از 
ساختمان های شمال غزه را ویران کرده است. 
این ]رژیم[ تقریباً تمام آب، تحویل مواد غذایی 

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو می گوید

از شکست مجازات دسته جمعی ساکنان غزه 
تا پروژه شکست خورده »دو کشوری«

اشاره: »رابرت پیِپ«، اســتاد علوم سیاسی و مدیر پروژه امنیت و تهدیدات دانشگاه 
شیکاگو و نویسنده کتاب »بمباران برای پیروزی: نیروی هوائی و اجبار در جنگ«، در مقاله ای 
که چند روز پیش )6 دسامبر 2023/ 15 آذر 1402( در »فارین افرز« با عنوانِ »کارزار بمباران 
نافرجام اسرائیل در غزه؛ مجازات دسته جمعی حماس را شکست نمی دهد« نوشت به مسائلی 
پرداخت که در عنوان این گزارش آمده است. او در این مقاله از شکست های رژیم آپارتاید 
اسرائیل پس از عملیات طوفان الاقصی نوشت و توضیح داد که چرا پروژه شکست خورده 
»دو کشــوری« به عنوان راه حل مسئله فلسطین مشکل دارد و چطور این راه حل تنها راه 
شکستن مقاومت می تواند باشد. در هنگام خواندن این مقاله باید توجه داشت که این نوشته 
به قلم یک آمریکایی دارای تعلق به ادبیات و اهداف سیاسی کلان دولت آمریکا است که در 
فضائی غیر از فضای فکری و ارزشی ماست نباید از آن همسویی کامل با خود را طلب کرد؛ 
اما این مقاله حاوی نکات جالب توجه زیادی است و از بابِ »خوش تر آن باشد که سر دلبران، 
گفته آید در حدیث دیگران« خواندن آن مفید خواهد بود و نشان می دهد شکست های رژیم 

صهیونیستی چقدر عیان شده است که حتی فارین افرز هم از آن می گوید.

و تولید برق را برای 2/2 میلیون نفر از ساکنان 
غزه قطع کرده است. با هر تعریفی، این کمپین 
به عنوان یک عمل بزرگ مجازات جمعی علیه 

غیرنظامیان به حساب می آید.
حتی در حال حاضر، با پیشــروی بیشتر 
نیروهای اســرائیلی در جنــوب غزه، هدف 
دقیق این رویکرد اســرائیل چندان روشــن 
نیست. اگرچه رهبران اسرائیل ادعا می کنند 
که حماس را به تنهائی هدف قرار می دهند، 
اما عدم تبعیض آشــکار، پرسش های واقعی 
را در مــورد اینکه دولت واقعاً چه می خواهد، 
ایجاد می کند. آیا اشتیاق اسرائیل برای درهم 
شکستن غزه محصول همان بی کفایتی است 
که منجر به شکست گسترده ارتش اسرائیل 
در مقابله با حمله حماس در 7 اکتبر شــد، 
برنامه هایی که بیش از یک سال قبل به دست 
مقامات نظامی و اطلاعاتی اســرائیل رسید؟ 
آیا ویران کردن شــمال غزه و اکنون جنوب 
غزه مقدمه ای برای فرســتادن کل جمعیت 
این سرزمین به مصر است، همان طور که در 
»مطالعه مفهومی« ارائه شــده توسط وزارت 

اطلاعات اسرائیل پیشنهاد شده است؟
هدف نهائی هرچه که باشد، ویرانی جمعی 
اســرائیل از غزه مشکلات اخلاقی عمیقی را 
ایجــاد می کند. اما حتی اگــر صرفاً از منظر 
استراتژیک قضاوت شــود، رویکرد اسرائیل 
محکوم به شکست است- و در واقع، در حال 

حاضر شکست خورده است. 
مجازات گسترده غیرنظامیان ساکنان غزه 
را متقاعد نکرده است که از حمایت حماس 
دست بردارند. برعکس، این فقط باعث افزایش 
خشــم در میان فلســطینی ها شــده است. 
همچنین این کمپین در از بین بردن گروهی 
که ظاهراً هدف قرار گرفته بود، موفق نبوده 
است. بیش از پنجاه روز جنگ نشان می دهد 
که در حالی که اسرائیل می تواند غزه را نابود 
کند، نمی تواند حماس را نابود کند. در واقع، 
این گروه ممکن است در حال حاضر قوی تر 

از قبل باشد.
اسرائیل به سختی اولین ]رژیمی[ نیست 
کــه با ایمان بیش از حــد به جادوی نیروی 
هوائی اشــتباه می کند. تاریخ نشان می دهد 
که بمباران گسترده مناطق غیرنظامی تقریباً 
هرگز به اهداف خود نمی رســد. اگر اسرائیل 
به ایــن درس ها توجه می کــرد و به حمله 
7 اکتبر با حمــلات جراحی علیه رهبران و 

مبــارزان حماس به جای بمباران بی رویه ای 
که انتخاب کرده بود، پاسخ می داد، وضعیت 
بهتری داشــت. اما هنوز برای تغییر مسیر و 
اتخاذ یک استراتژی جایگزین مناسب برای 
دستیابی به امنیت پایدار دیر نیست، رویکردی 
که به جای نزدیک تر کردن آنها، بین حماس 
و فلسطینی ها شکاف سیاسی ایجاد می کند: 
برداشتن گام های معنادار و یکجانبه به سمت 

تشکیل دو کشور. راه حل.
از دست دادن قلب و ذهن

از زمان ظهور نیروی هوایی، کشــورها به 
دنبال بمباران دشمنان برای تسلیم و از بین 
بردن روحیه غیرنظامیان بوده اند. این تئوری 
می گوید که تا نقطه شکســت خــود رانده 
شوند، جمعیت ها علیه دولت های خود قیام 
کرده و طرف خود را تغییر خواهند داد. این 
اســتراتژی مجازات قهری در جنگ جهانی 

دوم به اوج خود رسید. تاریخ بمباران بی رویه 
شــهرها در آن جنگ را صرفاً با نام مکان ها 
به یاد می آورد:  هامبورگ )40000 کشــته(، 

دارمشتات )12000( و درسدن )25000(.
حالا غزه را می توان به این لیســت بدنام 

اضافه کرد. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خود 
کارزار کنونی را بــه نبرد متفقین در جنگ 
جهانی دوم تشــبیه کرده اســت. وی ضمن 
تکذیب اینکه اســرائیل امروز درگیر مجازات 
دسته جمعی بوده است، اشاره کرد که حمله 
نیروی هوائی ســلطنتی که مقر گشتاپو در 
کپنهاگ را هدف قرار داد، باعث کشته شدن 
تعداد زیادی از دانش آموزان شــد. چیزی که 
نتانیاهو ناگفته گذاشت این بود که هیچ یک 

از تلاش های متفقین برای تنبیه دسته جمعی 
غیرنظامیان واقعاً به نتیجه نرسید. در آلمان، 
کمپین بمباران متفقین، که از سال 1942 آغاز 
شد، ویرانی بر غیرنظامیان وارد کرد، مناطق 
شــهری یکی پس از دیگری و در نهایت در 
مجموع 58 شهر و شهرک آلمان تا پایان جنگ 
ویران شــد. اما علی رغم پیش بینی مطمئن 
مقامات متفقین، هرگز روحیه غیرنظامیان را 
تضعیف نکرد و باعث قیام علیه آدولف هیتلر 
نشــد. در واقع، این کمپین تنها آلمانی ها را 
تشــویق کرد که از ترس صلح سخت پس از 

جنگ، سخت تر بجنگند.
با توجه به اتفاقاتی که در زمانی که نازی ها 
همین تاکتیک را امتحان کردند، این شکست 
نباید چندان تعجب آور می بود. بلیتز، بمباران 
لندن و ســایر شهرهای بریتانیا در سال های 
1940-1941، بیش از 40000 نفر را کشت، 
و با این حال، وینستون چرچیل، نخست وزیر 
بریتانیا از تســلیم شــدن خودداری کرد. در 
عــوض، او از تلفات غیرنظامی ناشــی از آن 
اســتفاده کرد تا جامعه را برای فداکاری های 
لازم بــرای پیروزی جمع کند. بلیتز به جای 
از بین بردن روحیــه، انگیزه بریتانیا را برای 
با متحدان  سازماندهی تلاشی چندســاله- 
ایالات متحده و شــوروی- برای ضدحمله و 
در نهایت تسخیر کشوری که آنها را بمباران 

کرده بود، برانگیخت.
در واقع، هیچ گاه در تاریخ، بمباران باعث 
نشده است که جمعیت مورد نظر علیه دولت 
خود شورش کنند. ایالات متحده چندین بار 
این تاکتیک را امتحان کرده اســت، اما هیچ 
فایده ای نداشــته است. در طول جنگ کره، 
90درصد تولید برق در کره شــمالی را نابود 
کرد. در جنگ ویتنام، تقریباً به همان اندازه 
برق را در ویتنام شمالی از بین برد. و در جنگ 
خلیج فارس، حمــلات هوائی ایالات متحده 
90درصــد تولید برق در عراق را مختل کرد. 
اما در هیچ یک از این موارد جمعیت افزایش 

نیافته است.
یک کمپین تولید ضد

این الگوی تاریخی در غزه در حال تکرار 
است. با وجود نزدیک به دو ماه عملیات نظامی 
سنگین- که عملًا توســط ایالات متحده و 
ســایر نقاط جهان مهار نشده بود- اسرائیل 
تنها به نتایج حاشــیه ای دست یافته است. 
بــا هر معیار معناداری، ایــن کارزار حتی به 

شکســت جزئی حماس منجر نشــده است. 
عملیات هوائی و زمینی اســرائیل به کشته 
شــدن 5000 جنگجوی حمــاس )به گفته 
مقامات اسرائیلی( از مجموع حدود 30000 
نفر رســیده است. اما این تلفات به طور قابل 
توجهی خطر غیرنظامیان اسرائیلی را کاهش 
نمی دهد، زیرا همان طور که حملات 7 اکتبر 
ثابت کرد، تنها به چند صد جنگجوی حماس 
نیاز اســت تا جوامع اسرائیلی را ویران کنند. 
بدتر از آن، مقامات اسرائیلی همچنین اعتراف 
می کنند که این عملیات نظامی دو برابر بیشتر 
از جنگجویان حماس غیرنظامیان را می کشد. 
به عبارت دیگر، اسرائیل تقریباً به طور قطع 
بیش از کشتار تروریست ها تولید می کند، زیرا 
هر غیرنظامی کشته شده خانواده و دوستانی 
خواهد داشت که مشتاق هستند برای انتقام 

به حماس بپیوندند.

زیرساخت های نظامی حماس، مانند آنچه 
که هســت، حتی پس از عملیات های بسیار 
تحسین شده علیه بیمارستان الشفاء، که ارتش 
اســرائیل ادعا می کرد حماس از آن به عنوان 
پایگاه عملیاتی اســتفاده می کــرد، به طور 
معناداری برچیده نشده است. همان طور که 
ویدئوهای منتشر شده توسط نیروهای دفاعی 
اسرائیل نشان می دهد، اسرائیل ورودی های 
بسیاری از تونل های حماس را تصرف کرده 
و ویران کرده است، اما این تونل ها در نهایت 

می توانند تعمیر شوند، همان طور که در وهله 
اول ســاخته شــده اند. مهم تر از آن، به نظر 
می رسد رهبران و جنگجویان حماس تونل ها 
را قبل از ورود نیروهای اسرائیلی به آنها رها 
کرده اند، به این معنی که مهم ترین زیرساخت 
این گروه- جنگجویان آن- زنده مانده است. 
حماس یک مزیت نسبت به نیروهای اسرائیلی 
دارد: می تواند به راحتی جنگ را رها کند، با 
جمعیت غیرنظامی آمیخته شــود و دوباره با 
شــرایط مطلوب تری زندگی کند. به همین 
دلیل اســت که عملیات زمینی در مقیاس 

وسیع اسرائیل نیز محکوم به شکست است.
به طور گسترده تر، کارزار نظامی اسرائیل 
کنتــرل حماس بــر غزه را عمیقــاً تضعیف 
نکرده است. اسرائیل تنها یکی از حدود 240 

گروگان گرفته شده در حمله 7 اکتبر را نجات 
داده است. تنها گروگان های آزاد شده دیگر 
توسط حماس آزاد شده اند که نشان می دهد 
این گروه همچنان کنترل جنگجویان خود را 

در دست دارد.
با وجود کمبــود برق در مقیاس بزرگ و 
ویرانی های گسترده در سراسر غزه، حماس 
همچنــان به پخش فیلم هــای تبلیغاتی که 
جنایات غیرنظامیان توسط نیروهای اسرائیلی 
و نبردهای شدید بین جنگجویان حماس و 
ســربازان اسرائیلی را نشــان می دهد، ادامه 
می دهد. تبلیغات این گروه به طور گسترده در 
شبکه پیام رسان تلگرام توزیع می شود، جایی 
که کانال آن بیش از 620000 مشترک دارد. 
بر اساس شــمارش پروژه امنیت و تهدیدات 
دانشــگاه شــیکاگو )که مــن آن را هدایت 
می کنم(، شاخه نظامی حماس، گردان های 

قســام، از 11 اکتبر تــا 22 نوامبر هر هفته 
نزدیک به 200 ویدئو و پوستر را از طریق آن 

کانال منتشر کرده است.
زمین برای صلح

تنها راه برای شکست پایدار حماس، حمله 
بــه رهبران و مبارزان آن و جدا کردن آنها از 
مردم اطراف است. با این حال، گفتن این کار 
آســان تر از انجام آن است، به ویژه از آنجایی 
که حماس مستقیماً از جمعیت محلی به جای 
خارج از کشور، صفوف خود را جذب می کند.

در واقع، شواهد نظرسنجی نشان می دهد 
کــه عملیات هــای نظامی اســرائیل تا چه 
اندازه تروریســت ها را بیشــتر از کشتن آنها 
تولید می کند. در نظرســنجی 14 نوامبر از 
فلسطینیان در غزه و کرانه باختری که توسط 
جهان عرب برای تحقیق و توسعه انجام شد، 
76درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حماس 

را مثبت می بینند. 
این را با 27درصد از پاسخ دهندگان در هر 
دو منطقه مقایسه کنید که در ماه سپتامبر به 
نظرسنجی های مختلف گفته اند که حماس 
است.  فلسطین«  نماینده مردم  »لایق ترین 
این مفهوم نگران کننده است: بخش وسیعی 
از بیش از 500000 مرد فلسطینی بین 18 
تا 34 ســال اکنون سربازان تازه کار حماس 

یا ســایر گروه های فلسطینی هستند که به 
دنبال هدف قرار دادن اسرائیل و غیرنظامیان 

آن هستند.
این نتیجه درس های تاریخ را نیز تقویت 
می کنــد. برخلاف عقل مرســوم، بیشــتر 
تروریست ها شــغل خود را به دلیل مذهب 
یا ایدئولوژی انتخاب نمی کنند، اگرچه برخی 
قطعاً این کار را انجــام می دهند. در عوض، 
بیشــتر افرادی که تروریست می شوند، این 
کار را بــه این دلیل انجام می دهند که زمین 

آنها در حال سلب شدن است.
برای دهه ها، من افراطی ترین تروریست ها- 
تروریســت های انتحاری- را مطالعه کرده ام 
و مطالعــه من بر روی 462 نفر که از ســال 
1982 تــا 2003 در مأموریت هایــی برای 
کشتن دیگران در اقدامات تروریستی خود را 
کشتند، بزرگ ترین مطالعه جمعیت شناختی 

این مهاجمان اســت. متوجه شدم که صدها 
تروریست انتحاری ســکولار وجود دارد. در 
واقع، رهبر جهان در تروریســم انتحاری در 
آن دوره ببرهای تامیل بود، یک گروه آشکارا 
ضد مذهبی و مارکسیستی در سریلانکا که 
حملات انتحاری بیشتری نسبت به حماس 
یا جهاد اســلامی فلسطین- دو گروه مرگبار 
تروریستی فلسطینی- انجام داد. وجه مشترک 
95درصد از تروریست های انتحاری در پایگاه 
داده مــن این بود که آنهــا در حال مقابله با 

یک اشغال نظامی بودند که قلمروهایی را که 
آنها وطن خود می دانستند کنترل می کردند.

از ســال 1994 تا 2005، حماس و دیگر 
گروه های تروریستی فلسطینی بیش از 150 
حمله انتحاری انجام دادند که حدود 1000 
اســرائیلی را کشتند. تنها زمانی که اسرائیل 
نیروهای نظامی خــود را از غزه خارج کرد، 
این گروه ها تقریباً به طور کامل این تاکتیک 

را کنار گذاشتند. 
از آن زمان، تعداد فلســطینی ها در غزه و 
کرانه باختری 50درصد افزایش یافته اســت 
و در درازمــدت کنترل این ســرزمین ها را 
برای اسرائیل سخت تر می کند. دلایل زیادی 
وجود دارد که فکر کنیم اشغال مجدد نظامی 
اسرائیل در غزه- به گفته نتانیاهو برای مدت 

نامعلومی- به موج جدید و شــاید بزرگ تری 
از حملات انتحاری علیه غیرنظامیان اسرائیلی 

منجر خواهد شد.«
مشکل شهرک نشین

اگرچه ابعاد زیادی در مناقشه اسرائیل و 
فلسطین وجود دارد، اما یک واقعیت به روشن 
شدن تصویر پیچیده کمک می کند. تقریباً هر 
سال از اوایل دهه 1980، جمعیت یهودیان 
در سرزمین های فلسطینی افزایش یافته است، 
حتی در طول سال های روند صلح اسلو در دهه 
1990. رشد شهرک ها به معنای از دست دادن 
زمین برای فلسطینی ها و افزایش نگرانی ها در 
مورد مصادره زمین های بیشتری برای اسکان 
یهودیان بیشــتر در سرزمین های فلسطینی 
اســت. در واقع، یوسی داگان، شهرک نشین  
برجسته و عضو حزب نتانیاهو، خواستار ایجاد 
شهرک هایی در غزه شــده است، جایی که 

آخرین شهرک ها در سال 2005 حذف شدند.
رشــد جمعیت یهودی در سرزمین های 
فلســطینی عامل اصلی در دامــن زدن به 
درگیری است. در سال های بلافاصله پس از 
جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967، تعداد 
کلی یهودیان ساکن کرانه باختری و غزه تنها 
به چند هزار نفر می رسید. روابط اسرائیل و 
فلســطین عمدتاً هماهنگ بود. هیچ حمله 
انتحاری فلسطینی ها و تعداد کمی از هر نوع 

حمله در این دوره رخ داده است.
اما اوضاع پــس از روی کار آمدن دولت 
جناح راست به رهبری حزب لیکود در سال 
1977 تغییر کرد و نوید یک توســعه عمده 
شهرک ها را داد. تعداد شهرک نشینان افزایش 
یافت- از حدود 4000 نفر در سال 1977 به 

24000 نفر در ســال 1983 و به 116000 
نفر در ســال 1993. تا ســال 2022، حدود 
500000 شهرک نشین اسرائیلی یهودی در 
سرزمین های فلسطینی زندگی می کردند، به 
استثنای یهودیان30، که در آن قدس شرقی 

ساکن بودند. 
با رشــد شهرک ها، هماهنگی نسبی بین 
اسرائیلی ها و فلسطینی ها از بین رفت. ابتدا 
ایجاد حماس در سال 1987 و سپس انتفاضه 
دوم 2000- انتفاضــه  اول 1993-1987، 

2005 و ادامه دور درگیری بین فلسطینی ها 
و اسرائیلی ها از آن زمان آغاز شد.

رشــد تقریباً مستمر شهرک های یهودی 
یکی از دلایل اصلی این اســت که چرا ایده 
راه حــل دو دولتی از دهه 1990 اعتبار خود 
را از دست داده است. اگر قرار است در آینده 
مســیری جدی برای تشــکیل یک کشــور 
فلسطینی وجود داشته باشد، این رشد باید 
به پایان برسد. به هر حال، چرا فلسطینی ها 
باید حماس را رد کنند و از یک روند فرضی 
صلــح حمایت کنند، در صورتــی که انجام 
این کار تنها به معنای از دســت دادن بیشتر 

سرزمین شان است؟
یک صلح پایدار

تنها راه حل دو کشــوری به امنیت پایدار 
برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها منجر خواهد 
شــد. این تنها رویکرد عملی است که واقعاً 
حماس را تضعیف می کند و اسرائیل می تواند 
و باید به طور یکجانبه با طرحی به پیش برود 
و قبــل از مذاکره با فلســطینی ها به تنهائی 
گام هایی بردارد. هــدف باید احیای روندی 
باشد که از زمان شکست آخرین مذاکرات در 
ســال 2008، یعنی 15 سال پیش، خاموش 
بوده اســت. برای روشن بودن، اسرائیل باید 
این رویکرد سیاســی را بــا رویکرد نظامی 
همراه کند و در عملیات محدود و مســتمر 
علیه رهبران حماس و جنگجویان مســئول 
جنایات 7 اکتبر شــرکت کند. اما این رژیم 
باید عنصر سیاسی استراتژی را اکنون اتخاذ 
کند، نه بعدا. اسرائیل نمی تواند منتظر بماند 
تا پس از مدتی افســانه ای که حماس تنها با 

قدرت نظامی شکست بخورد.
کسانی که شک دارند که راه حل دوکشوری 
می تواند به نتیجه ای دســت یابد، درســت 
می گویند که از ســرگیری فــوری مذاکرات 
با فلســطینی ها اراده حماس برای مبارزه را 
کاهش نمی دهد. بــرای یک چیز، این گروه 
یک طرفدار آشــکار از بین بردن اســرائیل 
اســت. از سوی دیگر، این یکی از بزرگ ترین 
بازندگان راه حل دو کشوری خواهد بود، زیرا 
توافق صلح تقریباً به طور قطع شامل ممنوعیت 
گروه های مســلح فلسطینی به غیر از رقیب 
اصلی داخلی حماس، تشکیلات خودگردان 
است که احتمالاً از حمایت مجدد برخوردار 
خواهد شد و مشروعیت در صورتی توافقی را 
تضمین می کند که اکثریت فلسطینی ها از آن 
حمایت کنند. و حتی در صورت دستیابی به 
راه حل دو کشوری، اسرائیل همچنان به یک 
توان دفاعی قوی نیاز خواهد داشت، زیرا هیچ 
راه حل سیاسی نمی تواند تهدید تروریسم را 
برای سال های آینده به طور کامل از بین ببرد.

اما به همین دلیل اســت کــه هدف در 

حال حاضر نباید ارائه فوری طرح نهائی برای 
راه حل دو کشوری باشد- چیزی که در حال 
حاضر به ســادگی در حوزه امکان سیاســی 
نیســت. در عوض، هدف فــوری باید ایجاد 
مســیری برای یک کشــور نهائی فلسطین 
باشد. اگرچه بدبینان ادعا می کنند که چنین 
مسیری غیرممکن است زیرا اسرائیل شرکای 
فلسطینی مناســبی ندارد، در واقع اسرائیل 

می تواند به تنهائی گام های مهمی بردارد.
اســرائیل می توانــد علناً اعــلام کند که 
قصــد دارد به وضعیتی دســت یابد که در 
آن فلســطینی ها در کشــوری زندگی کنند 
که فلســطینی ها در کنار یهودی ها هستند. 
می تواند اعلام کنــد که قصد دارد فرآیندی 
را برای دســتیابی به آن هدف، مثلًا تا سال 

2030 ایجاد کنــد و در ماه های آینده نقاط 
عطفی برای رســیدن بــه آن هدف تعیین 
خواهــد کرد. این ]رژیم[ می تواند اعلام کند 
که فوراً شهرک های یهودی در کرانه باختری 
را مســدود می کند و تا سال 2030 از چنین 
شهرک سازی هایی در غزه صرف نظر می کند، 
زیــرا این امر تعهد خــود را به راه حل واقعی 
دو دولتی نشــان می دهــد. و می تواند اعلام 
کند که مایل اســت و آماده همکاری با همه 
طرف ها- همه کشورهای منطقه و فراتر از آن، 

همه سازمان های بین المللی و همه طرف های 
فلســطینی- اســت که مایل به پذیرش این 

اهداف هستند.
این گام های سیاسی به دور از بی ربط بودن 
به تلاش های نظامی اسرائیل علیه حماس، یک 
کمپین پایدار و بسیار هدفمند برای کاهش 
تهدید کوتاه مدت حملات از سوی این گروه 
را تقویت می کند. مبارزه با تروریســم مؤثر 
از اطلاعــات مردم محلی ســود می برد، که 
اگر این جمعیت امید به جایگزینی سیاسی 
واقعی برای گروه تروریستی داشته باشد، به 
احتمال زیاد به دســت می آید. در واقع، در 
درازمــدت، تنها راه شکســت حماس ایجاد 
شــکاف سیاســی بین آن و مردم فلسطین 
است. اقدامات یکجانبه اســرائیل که نشانه 
تعهد جدی به آینده ای جدید اســت، به طور 
قطع چارچوب و پویایی در روابط اسرائیل و 
فلسطین را تغییر می دهد و به فلسطینی ها 
یک جایگزین واقعی برای حمایت از حماس 
و خشــونت می دهد. اسرائیلی ها به نوبه خود 
امنیت بیشــتری خواهند داشت و دو طرف 
در نهایت در مسیر صلح قرار خواهند گرفت.

البته دولت فعلی اســرائیل هیچ نشانه ای 
از پیگیری این طرح را نشان نمی دهد. با این 
حال، این می توانــد تغییر کند، به خصوص 
اگر ایــالات متحده تصمیم بگیــرد از نفوذ 
خود استفاده کند. به عنوان مثال، کاخ سفید 
می تواند فشــار خصوصی بیشتری بر دولت 
نتانیاهــو اعمال کند تا از حملات بی رویه در 

کمپین هوائی جلوگیری کند.
اما شــاید مهم ترین گامی که واشنگتن 
اکنون می تواند بردارد آغاز یک بحث عمومی 
بزرگ درباره رفتار اسرائیل در غزه باشد، بحثی 
که به استراتژی های جایگزین اجازه می دهد 
تا عمیقاً مورد بررسی قرار گیرند و اطلاعات 
عمومی غنی را برای آمریکایی ها، اسرائیلی ها 
و... مردم در سراسر جهان عواقب آن را برای 

خود ارزیابی کنند. 
کاخ ســفید می توانــد ارزیابی های دولت 
آمریــکا را درباره تأثیری که عملیات نظامی 
اســرائیل در غزه بر حمــاس و غیرنظامیان 
فلســطینی می گذارد، منتشــر کند. کنگره 
می تواند جلســات اســتماع با محوریت یک 
سؤال ساده برگزار کند: آیا این کمپین بیشتر 

از کشتن تروریست ها تولید می کند؟
شکســت رویکرد فعلی اسرائیل روزبه روز 
آشــکارتر می شــود. بحث عمومی پایدار در 
مــورد این واقعیت، همراه با بررســی جدی 
جایگزین های هوشــمند، بهترین فرصت را 
برای متقاعد کردن اســرائیل به انجام آنچه 
در نهایت در راستای منافع ملی خود است، 

فراهم می کند.


